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شربت 
و تربيت

زنــگ اول و دوم را با آمــوزش و تدريس 
ســپری کرديم. زنگ ســوم علوم داشتيم. 
تلفيق مهــارت و آموزش علــوم گزينه ی 

مناسبی برای اين هدف بود.
به کمک پوريا و آريا ميز را به وســط کلاس 
انتقال داديم. روی روميزی ترمه، ســفره ی 
يکبارمصرفی را پهن کرديم که عباس آورده 
بود. عليرضا دو تنگ بلوری اش را روی ميز 
گذاشت و آرام گفت: »خانم مواظب باشيد! 

شکستنی است.« 
لبخندی به چهــره ی معصومانه اش زدم و 
با چشمانم به او اطمينان دادم که مشکلی 

پيش نمی آيد.
امير خاکشير را در دوسه نايلون ريخته بود. 
نايلون ها آن قدر محکم گره زده شده بودند 
که خودش نمی توانســت آن هــا را باز کند. 
گفت: »خانم خودمان خاکشــير نداشتيم، 
مادربزرگم در کيسه گذاشته و از ترس اينکه 

در کيفم پاره شود، محکم گره زده است.«
 يادم هســت آرمين و رامين با هم تلاش 
کردند تا موفق شــدند گــره را باز کنند و 
از اينکه گره به دستشــان باز شــده بود، 

خوش حال بودند.
بود  آورده  اميرحســين هم شــکر 
ماهــان  و  شــهروز  ملاقــه.  و 
بطری هــای آب را آماده کرده 
بودنــد. خودم هــم مقداری 
عرق بهــار نارنج آورده بودم 
کــه از جملــه عرق هــای 
خوش عطر و مورد توجه در 

استان فارس است.
منتظر  ليوان به دست  بچه ها 
»فکر  گفتم:  بودند.  ايستاده 
می کنيد من شــربت درست 
بفرماييد!  می گويم  و  می کنم 
نه پســرهای من، امــروز من 

مهمان شما هستم.«
وسايل آماده و حالا نوبت مهارت 
بچه ها بود. افرادی که وســايل را 
تهيه کرده بودند پشــت ميز کار و 

بقيه ی بچه ها هدايتگر بودند.
يکــی می گفــت: »اول آب«، ديگری 
يکــی  آن  و  »اول شــکر«  می گفــت: 

می گفت: »خاکشير« و... .
 من نظاره گر شــوق کودکانه شــان بودم. 
بچه هــا با هم فکــری يکديگر نوشــيدنی   
درست کردند و عطر هم دلی  تا مدت ها بهار 

وجودشان را شيرين نگه داشت.

  الهه ديمي 
آموزگار،  استان فارس

»هر  اســت:  معتقد  لوترکینگ  مارتین 
دانش آمــوز رويايــی دارد که بايــد برای 

روياپردازی او نقشه ای کشيد.«
اين ســخن مارتين گوشــه ی ذهنم بود و 
ســعی می کردم فضای کلاس را به گونه ای 
هدايت کنم تا رويای کودکانه ی شاگردانم 

تحقق يابد.
از روز قبــل با بچه ها بــرای آوردن بعضی 
وسايل هماهنگ کردم. می خواستم شربتی 
گياهــی در کلاس درســت کنــم تا هم 
حال و هــوای کلاس عوض و هم مهارتی در 

دانش آموزان تقويت شود.

16
آبان ماه
ه ره ره ی بیستوپنجمپنجم  دو
1400| 2 ی 2 ی 2 هرهره  شما

|   
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
ا   

ه ه
جرب

ت

گفت: »خانم خودمان خاکشــير نداشتيم، 
مادربزرگم در کيسه گذاشته و از ترس اينکه 

در کيفم پاره شود، محکم گره زده است.«
 يادم هســت آرمين و رامين با هم تلاش 
کردند تا موفق شــدند گــره را باز کنند و 
از اينکه گره به دستشــان باز شــده بود، 

خوش حال بودند.
بود  آورده  اميرحســين هم شــکر 
ماهــان  و  شــهروز  ملاقــه.  و 
بطری هــای آب را آماده کرده 
بودنــد. خودم هــم مقداری 
عرق بهــار نارنج آورده بودم 
کــه از جملــه عرق هــای 
خوش عطر و مورد توجه در 

استان فارس است.
منتظر  ليوان به دست  بچه ها 
»فکر  گفتم:  بودند.  ايستاده 
می کنيد من شــربت درست 
بفرماييد!  می گويم  و  می کنم 
نه پســرهای من، امــروز من 

مهمان شما هستم.«
وسايل آماده و حالا نوبت مهارت 
بچه ها بود. افرادی که وســايل را 
تهيه کرده بودند پشــت ميز کار و 

بقيه ی بچه ها هدايتگر بودند.
يکــی می گفــت: »اول آب«، ديگری 
يکــی  آن  و  »اول شــکر«  می گفــت: 

می گفت: »خاکشير« و... .
 من نظاره گر شــوق کودکانه شــان بودم. 
بچه هــا با هم فکــری يکديگر نوشــيدنی   
درست کردند و عطر هم دلی  تا مدت ها بهار 

وجودشان را شيرين نگه داشت.

 دبستان (پسرانه/دخترانه) «ولیعصر» 
مدرســه ای دولتی است که در استان 
فارس، شــهر کوار، قرار دارد و خانم 
فاطمه قاسمی مدير آن است. مدرسه 
٢٥٠ دانش آموز دارد و ۹ کلاس درس؛ 
جمعیت تقريبی هر کلاس ٣٠ نفر است. 
خانم الهه ديمی آموزگار پايه ي سوم اين 

دبستان است.


